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مــرز باريــك ولــى عميق 
معنويت است، همان عنصرى 
كه پهلوانــان ايران زمين را 
جاودانه كرده است. بى دليل 
نيســت كه گود زورخانه در 
نــزد ورزشــكاران قديمى 
مقدس بوده است و بدون وضو در آن 

گام نمى گذاشته اند. 
اين بزرگ مــردان ورزش را 
تنها صحنه اى براى نشــان 
دادن قــدرت پــروردگار 
مى دانســتند و بــر همين 
اســاس با داشــتن بازوانى 
ستبر، قامتى بلند و باصلابت 
همچــون كــوه، از مهــر، 
عطوفت، گذشت و مردانگى 

برخوردار بودند. 
يكــى از نمونه هــاى معاصر 
ايــن بزرگ مــردان پهلوان 

يعقوب على شــورورزى است، مردى 
از خطه عطار و خيام كــه در چهارم 
شــهريورماه 1302 خورشــيدى در 
خانواده اى كشاورز اما صاحب اعتبار 
در روســتاى زادگاه خود، چشــم به 
اين جهان بــاز كــرد و در نيمه مهر 
1378 خورشــيدى پــس از عمرى 
سراســر نيكى با دنيــاى فانى وداع 
كرد. پهلوان شــورورزى در اين دوره 
هفتادوشش ســاله عمر چنان زيست 
كه جــز نام نيــك از خود بــر جاى 
نگذاشــت، تاحدى كه اهــل فن او را 

«پورياى ولى معاصر» لقب داده اند.
 شورورزى از  چنان اعتقادات مذهبى 
قوى اى برخــوردار بود كــه پس از 
كسب نخستين مقام قهرمانى كشور 
خود در رشــته كشــتى آزاد به سال 
1326 خورشــيدى از سالن امجديه 
آن روزگار و شهيد افراسيابى كنونى 
تهران با پاى پياده به زيارت حضرت 
شاه عبدالعظيم(ع) در شهررى مشرف 
شد. پهلوان شــورورزى در سال هاى 
فعاليت خــود در عرصه كشــتى ، به 
حدى قوى بود كه 16 سال در هر دو 
عرصه آزاد و فرنگــى بى رقيب ماند و 
به طور مرتب مقام اول كشتى آزاد و 
فرنگى كشور را از آن خود مى ساخت 
و در اين دوران كه با خداحافظى وى 
از عرصه مسابقات رســمى به پايان 
رسيد، هيچ حريفى پشت پهلوان را با 

خاك و  تشك آشنا نكرد.
ابهت پهلــوان شــورورزى تا حدى 
بود كه پس از اينكه در ســال 1340 
خورشــيدى بازوبند پهلوانى كشور 
را با شكست تمام حريفان از آن خود 
كرد، در ســال هاى 1341 و 1342 
كسى حاضر به انجام مسابقه كشتى 
پهلوانى با وى نشد و برهمين اساس 
و طبق رسوم كشتى پهلوانى، بازوبند 
براى هميشه نزد ايشان باقى ماند تا از 
جمله معدود ورزشــكارانى محسوب 
شــود كه بدون شكســت از دنياى 

كشتى خداحافظى كرده است.
البته ايــن تنها بخــش قهرمانى 

زندگى يل دلاور نيشابور بود، 
زيرا او كه ســال هاى سال يار 
تمرينى جهان پهلوان تختى 
در اردوهاى ملى محســوب 
مى شــد، بيشــتر از آنكــه 
قهرمان باشــد، پهلوان بود. 
نماد ايــن منــش پهلوانى 

در  مى تــوان  را 
رفتــار وى در 

رقابت هاى 
كشــتى 

ســال1340 خورشــيدى مشاهده 
كــرد. در اين مســابقات آنــگاه كه 
پورياى ولى معاصر خراســان پس از 
پانسمان دهان پرخون شده از ضربه 
سر حريف شكســت خورده به روى 
تشك بازگشت، ســعى كرد صورت 
حريف را ببوسد و به رســم پهلوانى 
نشــان دهد كه به خاطر ايــن رفتار 
ناشايست، كينه اى از رقيب 
در دل ندارد امــا حريف بار 
ديگر به پهلــوان يورش برد 
و اين بار بســيار ناگهانى بر 
گوش پهلوان كشور سيلى زد؛ 
اقدامى كه باعث شد لحظاتى 
گرد حيرت بر ســالن محل 
برگزارى مســابقات پاشيده 
شود و همگان از ترس خشم 
پهلوان كشور، سكوت پيشه 
كنند؛ خشــمى كه هيچ گاه 
بروز پيدا نكرد و يل خراسانى 
از اين امتحان نيز سربلند بيرون آمد 
و حتــى هنگامى كه مشــاهده كرد 
تماشــاگرانِ تحريــك شــده از اين 
حركت قصد كشــتن رقيب را دارند، 
خود وارد عمل شد و به ماموران حاضر 
در ســالن براى فرارى دادن رقيب از 
پنجره كمك كرد. همين حركت نيز 
باعث شد بنا به خواست مردم و رأى 
داوران كميتــه المپيك، كاپ اخلاق 
ويژه مسابقات، در مراسمى به او اهدا 
شود تا هم نخســتين دريافت كننده 
كاپ اخلاق مسابقات پهلوانى كشور 
باشد و هم لقب «پهلوان مهربان» به 

القاب يل نيشابور اضافه شود.
بلندنظــرى و مردانگــى پهلــوان 
شــورورزى بــه همين امــر خلاصه 
نمى شــود و بســيارى از جنبه هاى 
على وار زندگى او پس از درگذشتش 
نمايان شــد. او با وجود حقوق بسيار 
كمى كه مى گرفت(دريافتى او در آخر 
عمر تنها 37هزار تومان بود) هميشه 
به اطرافيــان و مســتمندان كمك 
مى كرد. همچنين او در طول زندگى 
خود به رســم تمام جوانمردان، تهيه 
جهيزيه و خرج عروسى چندين زوج 
جوان را برعهده گرفته بود كه راز اين 
اقدام خير او، تنها پس از درگذشــت 
پهلوان و با حضور اين افراد در مراسم 
ختم وى، آن هم براســاس خواست 

خود زوج ها، برملا شد.
ناگفته نماند كه يل نيشابورى ما كه 
بسيارى از فنون كشتى را در روزگار 
جوانى از ديگر پهلوان شهير خراسانى 
و افسر سابق ارتش، مرحوم ابوالقاسم 
ســخدرى، آموخته بــود، از تعصب 
زيــادى دربرابر خراســان برخوردار 
بــود، آن گونه كه ايــن تعصب بومى 
باعث شــد در چهل وسه سالگى براى 
امتيــاز آورى خراســان، وارد ميدان 
شود و در يك كشــتى هيجان انگيز 
امتياز كسب كند. او براساس همين 
عشق و تعصب در سال1376 بازوبند 
پهلوانى، كاپ اخــلاق و تمام احكام 
ورزشــى و مدال هايــش را 
طبــق آييــن خاصى به 
مردم نيشابور اهدا كرد 
كــه همه آن هــا اكنون 
در موزه تاريخى شــهر 
نيشابور در كاروان سراى 
شاه عباســى نگهــدارى 

مى شود. 
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به ســراغش رفتيم. تا پيش از آن 
ديدار، گمان نمى كردم مردى كه 
81سال از عمر نودوهشت ساله اش 
را در مطبوعات مختلف كشور قلم 
زده و پست هاى رسانه اى بسيارى 
تــا  بگيريــد  خبرنــگارى  (از 
مديرمسئولى) را تجربه كرده است، حالا 
اين طور در غار تنهايى اش كز كند و منتظر 
مــرگ باشــد. زير ســقف خانــه اش كه 
آپارتمانى پنجاه مترى در يكى از كوچه هاى 
خيابان كوشــش بود، جز بسيارى كتاب، 
آرشيو مطبوعات قديمى، عكس ها و اسناد، 
يــك تخت خــواب زهواردررفتــه و 
آشــپزخانه اى به هم ريخته كه از ظاهرش 
معلوم بود سال هاست ســليقه زنى را در 
خود نديده اســت، چيز ديگــرى نبود. با 
گوش هاى سنگين، سوالاتمان را دوتا يكى 
و نصفه نيمــه جــواب مى داد امــا وقتى 
پرســيديم چه آرزويى داريد، با تلخندى 
گفــت: «دعا كنيد زمســتان امســال را 
نبينم.» بعد هم اين شعر را پشت كلماتش 
انداخت و ديگر هيچ نگفت: «از آتشى كه به 

جان دارم، آذرم.»
على اصغــر آذرى 17 مرداد امســال نام و 
عكسش تيتر روزنامه شــد تا از سرنوشت 
مردى بگوييــم كه عنــوان قديمى ترين 
خبرنگارِ زنده ايران در پسوند نامش نشسته 
است، درحالى كه در گمنامى يادها و نام ها 
گذران روزگار مى كند اما كاش همه چيز به 
همين تنهايى ختم مى شد. پيرى و كهولت 
ســن از او كه هرگز در تقديرش فرزندى 
نداشت و همسرش هم سال ها پيش از اين 
بدرود حيات گفته، چند استخوان مچاله 
باقى گذاشــته بود كه به ســختى از پس 
رتق وفتق امور زندگى اش برمى آمد. همين 
امر سبب شده بود او در غيربهداشتى ترين 
حالت ممكن در اتاقى نمور كه حشــرات 
مختلف بــر در و ديــوارش راه مى رفتند، 
روزهايش را به شب بدوزد و منتظر فردايى 

ديگر باشد.
گفت وگو با او درست در روز خبرنگار چاپ 
شد؛ يعنى در گيرودار ايامى كه مسئولان 
ســازمان هاى مختلــف با شــعار تكريم 
خبرنگار به رسانه ها و خبرگزارى هاى شهر 
ســر مى زدند و صاحب تريبون مى شدند. 
همــان روزها فرصت را مغتنم شــمرديم 
و شــرح حال او را بــراى بســيارى از آن 
مســئولان محترم بازگو كرديم تا مگر در 
اين ميانه، مهر يكى كارگر شود. از شما چه 
پنهان كه مسئولان هم با شوق شنيدند و 
وعده ووعيدهاى بسيارى دادند. يكى وعده 
سركشــى داد و ديگرى از نصــب تابلوى 
خيابان به نامش گفت. ســازمانى قول داد 
براى شست وشو و بهبود وضعيت بهداشتى 
خانه اش نيرو بفرســتد و سازمان بعدى از 
برگزارى مراسم تجليل، داد سخن زد. بعيد 
مى دانستم حتى يكى از اين وعده ها به ثمر 
ننشيند و تب دستگيرى از او كه تنها به يك 
پرستار نياز داشــت، در كمتر از يك هفته 
سرد  شود و مســئولان مثل هميشه بروند 
و پشت سرشــان را هم نگاه نكنند. شد و 
بســيارى تماس ها ما را به فردا و فرداهاى 
بعدى وعده مــى داد. عصر 17مهر1398، 
على اصغــر آذرى در بى مهرى تمام نفس 
آخر را كشــيد و به خاطره ها پيوســت و 
آن طور كه خودش آرزو مى كرد، زمستان 

امسال را نديد.
واقعا چــه بايد گفت؟ چه بايــد كرد؟ يقه 

اتوخورده كــدام ســازمان را بايد گرفت 
و فريــاد زد كه آيا بايد سرنوشــت مردى 
چون او با اين ســابقه فرهنگى اين باشد؟ 
على اصغر آذرى هم مانند بسيارى از اهالى 
قلم و فرهنگ اين ديار رفــت و جز نامى 
كنج اوراق كهنه كتاب، چيزى از آنان باقى 
نماند و خوب مى دانيم كه آخرينِ اين قافله 
نخواهد بود. اگرچه تا بــه اينجا كم كارى 
شــد ولى دلمان مى خواهد بگوييم كه از 
او كتاب ها، عكس هاى تاريخى و اســناد 
قديمى بسيارى به يادگار مانده است كه 
مى شود همه را در موزه اى به نام او تجميع 
كرد. كاش مســئولان مربوط در باب اين 

يك قلم كوتاهى نكنند.

  بخشى از گفت وگوى منتشرشده 
با او

«در مشهد، كارم را با روزنامه «پرخاش» 
شروع كردم، اما هم زمان براى روزنامه هاى 
«كارزار»، «هوشــيار» و «آفتاب شرق» 
هم قلم مــى زدم. نيمــه دوم دهه20 بود 
كه خودم به صورت مســتقل، روزنامه اى 
تاســيس كردم و اســمش را «آذرنگ» 
گذاشــتم. آذرنگ ابتدا به صورت يوميه و 
بعد ها هم به شكل هفته نامه منتشر مى شد. 
سال1351 به دليل فراوانى هفته نامه ها در 
مشــهد، دولت تصميم به تعطيلى برخى 
نشريه ها گرفت كه آذرنگ هم يكى از آن ها 
بود. پس از تعطيلى، دوبــاره همكارى ام 
را با ديگر مطبوعات مشــهد ادامه دادم و 
براى بســيارى از روزنامه ها و نشريه هاى 
آن دوران ماننــد «فرمان»، «نبرد ملت»، 
«پرچم اســلام»، «اطلاعات»، «ايران» و 
«خراسان» و بسيارى از اين دست روزنامه 
و مطبوعه، گزارش و مطلب مى نوشتم.»؛ 
داشــتن 21كارت خبرنــگارى داخلى و 
3كارت خبرنــگارى خارجى، شــاهدى 
است بر حقيقت حرف هاى او از سال هاى 

سخت كوشى اش در مطبوعات مشهد.

  دكه هاى روزنامه فروشى را من در 

مشهد داير كردم
اما تمام فعاليت هاى آقاى آذرى به نوشتن و 
قلم زدن محدود نمى شود. او علاوه بر اينكه 
نمايندگى توزيــع روزنامه هاى غيروطنى 
در كشور را داشته است، در اواخر دهه20 
تصميم مى گيرد به شيوه پايتخت نشين ها 
در مشــهد دكه روزنامه فروشى داير كند: 
«در فضاى انقلاب، روزنامــه اى در عراق 
به نام «ســندان» وجــود داشــت كه با 
ايران همراهى مى كــرد و نمايندگى اش 
در اســتان با من بود. همچنيــن پيش از 
انقلاب سرپرســتى نشــريات مختلف به 
چند زبان دنيا ازجمله فرانســه، آلمانى، 
انگليســى و روســى نظيــر «نيوزيك»، 
تايم، ديسكاور و اينتراويا را برعهده داشتم 
و اين نشريات را در ســطح مشهد توزيع 
مى كردم. علاوه بر اين ها، سال1328 بود 
كه ديدم بــراى بهبود كار رســانه ها بهتر 
است ما هم در مشهد دكه روزنامه فروشى 
داشته باشــيم؛ براى همين رفتم آستان 
قدس و آنجا موضوع را مطرح كردم. تمام 
مراحل ادارى اش را هم خودم انجام دادم 

تا بالاخره موفق شــدم 
دو دكه روزنامه فروشى 
يكى بــراى بالاخيابان 
بــراى  ديگــرى  و 
پايين خيابــان دايــر 

كنم.» 
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سازمان نظميه يا به تعبيرى پليس در تاريخ تمام ملت هاى 
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دنيا، مسئول نظم، حفظ امنيت درون شهرى، جلوگيرى از 
وقوع جرم و يا كشف جرائم بوده است. تشكيلات پليس به 
مفهوم امروزى نخستين بار در نيمه اول قرن 19 ميلادى 
در انگلســتان به وجود آمد كه محصول گسترش انقلاب 
صنعتى، رشد طبقه شهرنشين و زندگى شهرى بود و كم كم 
راهش را به بلاد شرق باز كرد. گزارش پيش  رو كه به بهانه 
هفته ناجا گردآورى شده، مرورى اســت بر تاريخ تشكيل پليس 
نوين در مشهد و چگونگى برقرارى نظم و امنيت در شهرهاى آن 

روزگار.

  ايرانِ روزگار داروغه و ميرشب ها
آسمان كه چادر شب را به سر مى كشيد، قُرق اعلام مى شد تا شهر 
زير پاى داروغه، عسس و ميرشــب، كِش بيايد و ترس را به جان 
دزدان و حراميان بيندازد. ميرشب يا شــبگردها كوچه به كوچه 
شهر را گشت مى زدند. عده اى نيز بر پشــت بام ها بر مى آمدند تا 
هواى بامِ خانه ها را داشته باشــند. آنان هر 10 دقيقه براى اينكه 
اعلام حضور كنند و به مردم بگويند بيدار و مشــغول گشت زنى 
هســتند، بانگِ «يا قاضى الحاجات» بر مى آوردند، ازاين رو ميان 
مردم به «قاضى الحاجات» معروف بودند. داروغه، كلانتر، معاون 
كلانتر و پيشــكار زير نظرِ حاكم شــهر مســئول تأمين امنيتِ 
كوچه ها، خيابان هــا و به ويژه بازارها بودند. عســس ها تحتِ امر 
ميرِشــب از غروبِ آفتاب، راهِ عبورومرور مردم را مى بستند. در 
اين زمان تنها كسانى مى توانســتند قُرق را بشكنند و از آن عبور 
كنند كه اجازه نامه اى كتبى از داروغه در دســت داشتند يا «نام 
شب» را مى دانســتند. قُرُقِ شــب با نواختن نقاره خانه به وسيله 
طبالانِ سلطنتى كه بر طبل هاى بزرگ مى كوفتند، آغاز مى شد 
و تا ســپيده صبح فردا ادامه مى يافت. در اين مدت عسس ها به 
هر فردى كه مظنون مى شــدند، او را دســتگير مى كردند. فرد 
دستگيرشــده چنانچه آدم معروف يا منصــب دارى بود، پس از 
گرفتن انعام آزاد و اگر هم جزو فرودستان بود، به چوب و فلك بسته 

مى شد.

  تشكيل پليس نوين در تهران
پاســبانى و حفظ نظم و امنيت در شــهرها تا پيش از تكيه زدن 
ناصرالدين شاه قاجار بر تخت پادشاهى، با اين روال انجام مى گرفت 
اما با تاج بر سر گذاشتن او همه چيز تغيير كرد. سلطانِ صاحبقرانِ 
قاجارى كه زرق و برقِ بــلادِ فرنگ را ديده بــود، وقت و بى وقت، 
راه ســمت آن ســوىِ جهان كج مى كرد و معمولا با محصول يا 
دستاوردى تازه به ديارِ خود باز مى گشت. او در سفر دوم خود به 
فرنگ، پاى يك نظامى اتريشى به نام «كنت منت فرت اتريشى» 
را براى ايجاد « اداره پليس» به ايران باز كرد؛ جناب ســلطان كه 
وضع منظم پليس اروپايى توجهش را جلــب كرده بود، تصميم 
گرفت در ايران هم تشكيلاتى طبقِ اصول و ترتيب دولِ اروپايى به 
منظور حفظ و حراستِ شهرها ايجاد كند. او كه به همراهىِ «ميرزا 
حسن خان سپهسالار»  به كشور اتريش سفر كرده بود، از امپراطور 
درخواست كرد تا شخصى را به منظور تشــكيل سازمان جديد 

پليس در ايران معرفى كند.
در ايران تا پيش از سال 1256 خورشــيدى سازمانى به نام اداره 
پليس و نظميه نبود و كلانتر تهــران كه امور انتظامى پايتخت يا 
دارالخلافه را بر عهده داشــت، عده اى فراش را به خدمت گرفته 
بود تا وظايف امنيتى و انتظامى، احضار و جلب متهمان، مظنونان، 
بدهكاران و اهل فسق و فساد، يعنى وظايف گزمه و محتسب را به 

صورت مشترك انجام دهد.
20 آبان 1257 نخســتين تابلوى پليس ايران در ابتداى خيابان 
الماســيه تهران كه امروز باب همايون نام دارد، بر سر در عمارت 
پليس آويخته شــد تا اين اداره كه عبــارت «اداره جليله پليس 
دارالخلافه و احتساب» بر روى آن درج شده بود، به مردم كوچه 
و بازار معرفى شود. ناصرالدين شــاه كه در روز افتتاح اداره پليس 
دارالخلافه حضور داشت، شعرى ســروده كه اين است: «رندانه 
حذر كنيد ياران ز پليس/ يــك مو نرود به خــرج آنان تدليس/ 
در مجلس «كنت مونت فورته» خواهد مانــد/ در چرخ اگر خطا 
نمايد جرجيس.» مونت فورته در ادامه خانه اى را به عنوان اداره 
نظميه تشكيل داد و شروع به استخدام نيروى پليس كرد، كارى 
كه تا پيش از او توسط فراش ها، قراولان و سربازها انجام مى شد. 

البته ناگفته نماند كــه در آن دوران چون اكثر مــردم، خوان ها 
و ثروتمندان داراى اســلحه بودند، كار پليس به دشــوارى انجام 
مى گرفت و چندان جدى گرفته نمى شــد. بــراى همين كنت 
دومونته در هر محله كدخدايى تعيين كرد كه فقط از او دســتور 
مى گرفت. در ابتداى كار چون افســران پليــس مبلغ اندكى به 
عنوان مقررى دريافت مى كردند و اين انــدك، كفاف رتق و فتق 
امورشــان را نمى داد، بســيارى از اوقات پاســبان ها و مأموران 
انتظامى به جاى انجام وظايف خود در دكان هاى قصابى، عطارى 
و بقالى مشــغول به كار مى شــدند. آنان شــعرى هم درباره اين 
وضع ســروده بودند و همه جا مى خواندند: «ما پليسان حضرت 
شــاهيم/ از خيالات «مرنارد»* آگاهيم/ نــه مواجب نه جيره نه 
عليق/ نوكر قربه الى اللهيم.» بعدهــا، پليس ها براى حفظ منازل 
مردم در شــب در دســته هاى ده نفرى مأموريت داشــتند تا در 
بخش ها و محلات تعيين شــده چرخ بزنند و در عوض حفظ نظم 
از دكان داران، خانه افراد معروف براى امرار معاش دســتمزدى 

دريافت كنند.

  ژاندارمرى
در سال 1275 خورشيدى دولت ايران براى نخستين بار به وسيله 
نامه اى كه ناپلئون سوم به ناصرالدين شاه نوشته بود با سازمانى به 
نام ژاندارمرى كه در كشور فرانسه داير شده بود، آشنا شد و آگاهى 
مختصرى درباره آن پيدا كرد. در تشكيلات و سازمان هاى ادارى و 
حكومتى ايران تا سال 1276 خورشيدى كه «ميرزا على اصغرخان  
امين الدوله»، صدراعظم مظفرالدين شاه، به فكر تأسيس سازمانى 
به نام ژاندارمرى افتاد، اثر مشهود ديگرى يافت نشده  و گويا روال 

حفظ امنيت و نظم شهر چون گذشته بوده است.
 اســفند 1277 بود كه در تهران ژاندارمرى ايجاد شد. در ابتداى 
امر جمعى از نجيب زادگان را براى خدمت قبول كردند تا مواجب، 
لباس و اســلحه بدهند. ژاندارمرى بعدها در ســال هاى نخستِ 
مشــروطه براى كوتاه كردن دســت خوان هــا و برچيدن نفوذ 
درباريان به 2 بخش «ژاندارمرى دولتــى» و «ژاندامرى خزانه» 

تقسيم شد.

  امنيه دولتى
پس از برقرارى مشروطه و احتياج شديد كشور 
به نظم و امنيت داخلى در اول فروردين 1300 
شمسى با تصويب مجلس شــوراى ملى مقرر 
شــد اداره اى با نام «امنيه داخلى» تشــكيل و 
همه وظايف ژاندامرى داخلى را بر عهده بگيرد. 
اين اداره كه زير نظر ادارت تابعه جنگ بود، به 
رياست «سردار بهادر خان بختيارى» در تهران 

شروع به كار كرد.

  آخرين بيگلربيگى مشهد
در نخســتين ســال مشــروطه، «يوسف خان 
اسجيلى» بيگلربيگى مشــهد بود ولى او نه تنها 
در فكر برقرارى نظم نبود كه به ســبب همكارى 
با «شــجاع التوليه» و «نايب على اكبر حسنى» 
سردســته مســتبدان حكومتى به دست مردم 
كشته شد. طبق اسناد، يوســف بيگ اسجيلى 
پس از توبيخ توســط انجمن ايالتى موقعى كه از 
در انجمن بيرون مى رفته اســت، توسط يك نفر 
كشته مى شود. پس از آن مردم جنازه بيگلربيگى 
مشــهد را به دم قاطرى مى بندنــد و در كوى و 
برزن مى چرخانند. جنازه را ســاعتى بعد جلوى 
«تخت داروغه» شهر كه بالاى نهر پايين خيابان 
و روبه روى كوچه عباســقلى خان بوده اســت، 
مى اندازند. گويا جنازه تا غروب به همان شــكل 
مى ماند و مردم هم دسته دســته براى تماشا به 
آنجا مى  رفته اند و او را كه مظهر استبداد بوده است 
لعن مى كرده اند. تجلى سبزوارى درباره او چنين 
سروده است: «از پى دفع مردم آزارى/ نظم شهر و 
پليس  بازارى/ با همه آگهى ز فطرت/ وى جمله 
بسپرده شد به حضرت/ يك دل دم بريده ده دله 
گشــت/ يار دزد و رفيق قافله گشــت/ وى هم از 
كرده هاى نامعقول/ شد به تير مجاهدين مقتول.»

  تأسيس قراول خانه در شهر
اما پيش از تأسيس نظميه، امور پليسى درون 
شهرها را «قراول ها» كه نيروى پشتيبانى شهر 
بودند و زير نظر كلانتر خدمت مى كردند، انجام 
مى دادند. از دوره ناصرالدين شاه در پى سركوب 
شورش سالار در سال 1228 خورشيدى، اين 
قراول خانه ها با هدف افزايش امنيت در شهرها 
ايجاد شد؛ اميركبير زمانى كه به صدارت رسيد 
دســتور داد تا 40 قراول خانه در نقاط مختلف 
دارالخلافه تهران داير شود. همچنين در ادامه 
30 قراول خانه در مشــهد و 25 قراول خانه در 
شيراز ساخته شــد. طى نقشــه اى كه « مك 

گرگور»، افسر انگليســى، در سال 1254ش. 
براى مشــهد ترســيم كرده، 7 قراول خانه در 
سطح شهر مشخص شده است. «جرج كرزن» 
در ســفرنامه اش درباره قراول خانه هاى مشهد 
اين طور نوشته است: «يك اختصاص برجسته 
ديگر مشــهد، تعداد زيــاد قراول خانه هاى آن 
است كه در سراسر شــهر پراكنده هستند و در 
آن دسته هاى نگهبان از لشكر و پياده آماده اند. 
اين بناها برحسب معمول شامل يك رواق كوتاه 
با اتاق قــراول در عقب آن اســت. تفنگ ها كه 
معمولا سرپُر است در جلوى قراول خانه رديف 
گذاشته شده است و همين كه مسافرى اروپايى 
از آنجا عبور كند سرباز وارفته در جامه آبى رنگ 
با كلاه پوستى جقه دار كه در داخل اتاق در حال 
استراحت است، زود برمى خيزد و با صداى تق تق 
مخصوص يكى از اين تفنگ هــا را بر مى دارد و 
پيش فنگ مى كند، ســپس آن را به جاى خود 

مى گذارد و باز استراحت مى كند.»

  نظميه و كميسرى
در سال هاى نخست مشــروطه «معتمدالوزرا» 
رئيس نظميه مشهد بود. زمانى كه ركن الدوله، 
حاكم خراسان، به تهران رفت و ظهيرالسلطان، 
فرزند ظهيرالدوله، كفيل او در اين ايالت شــد، 
ناامنى و سرقت در محلات و خيابان هاى مشهد 
افزايش يافت. پــس از مدتــى وقتى وضعيت 
نظميه بهبــود يافت، در هر محله كميســرى 
تشكيل و مقرر كردند هر واقعه اى به اين مكان 
اطلاع داده شود. در اين دوران همچنين حمل 
اسلحه ممنوع شــد و تعداد پليس ها در مشهد 
افزايش يافت، به طورى كه شــب و روز پيوسته 
در حال گشت زنى بودند. نظميه مشهد در اين 
زمان علاوه بر اداره مركزى شامل 6 كميسرى 
بود كه در «بازار سرشور»، « دروازه سراب»، « بالا 
خيابان» ، «دروازه عيدگاه»، « پايين خيابان» و 

«دروازه نوغان» مستقر بودند.
هم زمان با بروز انقلاب مشروطه، نظميه مشهد 
از نيروهاى ترك، فارس و هندى تشكيل شده 
بود اما ترك ها نقش پررنگ ترى در آن داشتند. 
به عنوان مثال در ســال 1290 شمسى، فقط 
اعضاى ترك زبان پليس نظميه مشــهد مسلح 
بودند. همين سبب شــد تا در كشمكش ميان 
مرتجعين و مشــروطه خواهان يكى از شروط 
مخالفان مشــروطه خلع ســلاح اعضاى ترك 
زبان پليس باشــد. آن ها موفق شدند پليس را 
بازسازى و به جاى ترك ها، نيروهاى فارس زبان 

را انتخاب كنند اما همه افراد فارس زبان پليس 
در نخستين شب نگهبانى خوابيدند و پس از آن 
تصميم گرفته شــد فارس ها را با اين بهانه كه 
ترسو و فاسد هستند از نظميه اخراج و به جاى 
آن 1200 ترك آذربايجان را اســتخدام كنند. 
علاوه بر اين، ســربازان هندى گــروه ديگرى 
بودند كه زير لواى كنسولگرى بريتانيا در مشهد 
فعاليت مى كردند. تعداد 14 نفر از آن ها به عنوان 
پاسبان استخدام و دســتور بود در گشت هاى 

شبانه از آنان استفاده شود.

  مستشاران سوئدى در نظميه مشهد
مهم ترين دوره نظميه مشهد كه به صورت مجزا  
از بلديه فعاليت كرد، زمان فعاليت مستخدمان 
سوئدى بود. به دنبال منصوب شدن قوام السلطنه 
به واليگرى خراسان در آغاز سال 1297 شمسى، 
با هماهنگى وزارت داخله از ماژور «شــوبرگ» 
ســوئدى براى رياســت نظميه مشهد دعوت 
شد. او در مدت رياست خود بر نظميه خراسان 
چندبار به حصبه و طبقه (تــب برفكى) مبتلا 
شد، براى همين درخواســت كرد كه به تهران 
منتقل شود. پس از او «برونيكوفسكى» بر تخت 
رياست نظميه مشهد تكيه زد. مهم ترين اتفاق 
دوران رياست او، دستگيرى قوام السلطنه، والى 
خراســان، و بســيارى از بزرگان مشهد توسط 
كلنل محمد تقى خان پســيان در 13 فروردين 
1300 خورشــيدى بود. با به قدرت رسيدن او 
تشكيلات ژاندارمرى وســعت يافت، آن چنان 
كه در اوايل سال 1300، تعداد نيروهاى آن به 

1000 سواره نظام و 5000 قبضه تفنگ رسيد.
غروب 25 شــهريور 1300 در مشهد حكومت 
نظامى برقرار شــد و «علم الدوله» كه حسابدار 
ژاندارمرى بود، جانشــين رئيس سوئدى شد 
اما پس از قتل كلنل پسيان او دوباره به صدارت 
برگشــت. يكى از كارهاى چشمگير و برجسته 
مستشاران سوئدى در مشهد، ترجمه و تنظيم 
نظام نامه هــا و آيين نامه  هاى نظامــى بود. اين 
ترجمه تا سال ها، يعنى تا زمانى كه آيين نامه هاى 
سرتيپ درگاهى، رئيس شهربانى ايران، درباره 
نظميه به تصويب برسد، دســتورالعملِ نهايى 

شهربانى هاى ايران و از جمله مشهد بود.

  روزى كه حرم به توپ بسته شد 
محمدعلى شــاه نظميه را از مظاهر مشروطه 
مى دانســت و در تبليغ هاى خود مى گفت كه 
نظميه براى ملــت فايده اى نــدارد و يك نفر 

بيگلربيگى براى شهر كافى است. با بالا گرفتن 
كشــمكش  ها، يوســف خان هراتى، فرمانده 
هواداران محمد على شــاه، مخالفت خود را با 
ادارات جديد از جمله عدليه و نظميه اعلام كرد 
و به پيروان خود دستور داد در صورت برچيده 
نشــدن كار اين ادارات، به اين مكان ها حمله و 
آنجا را ويران كنند. در پى اين تهديد، منشــى 
نظام و رئيس نظميه به رؤســاى كميسرى ها 
دستور دفاع داد. در نتيجه درگيرى تمام عيارى 
ميان 2 طرف آغاز شــد. كميسرى سرشور در 
مناره بازار سنگر گرفت و به مدت يك ماه و نيم 
حالت جنگى بر مشهد حاكم شد. در همين ايام 
شورشيان به كميســرى پايين خيابان حمله 
كردند و پس از زدوخورد عده اى از اعضاى آن را 
دستگير كردند. با از بين رفتن امنيت شهر، مردم 
در هر محله و كوچه محافظ تعيين كردند و براى 
كوچه ها در گذاشتند. شورشيان توانستند نايب 
حبيب، رئيس كميسرى نوغان، را نزديك كوچه 
آب ميرزا، مقابل سراى ملك بكشند و در همان 
روز به كميســرى هاى پايين خيابان، سرشور و 
عيدگاه حمله و عده زيادى را قتل عام كنند. در 
همين زمان روس ها به بهانه تأمين امنيت اتباع 
روس، به نيروهاى نظامى خود در مشهد افزودند 
و در پى استقرار امنيت شــهروندان برآمدند، 
سپس روس ها با هدف ســركوب شورشيان و 
با اين بهانــه كه شورشــيان در محدوده حرم 
مستقر شده اند، گنبد مطهر امام رضا(ع) را به 
توپ بستند. اين درگيرى ها ادامه داشت و هر 
روز رئيسى نظميه شهر را به دست مى گرفت تا 
اينكه پس از كودتاى اسفند 1299 و به قدرت 
رسيدن رضاشاه، ارتش متحدالشكل، تشكيل و 

عمر ژاندارمرى ها در ايران به پايان رسيد.
اما در دوره پهلوى دوم نظــم و امنيت داخلى 
شــهرها برعهده شــهربانى ها بود. شهربانى ها 
تنها در نام با ژاندامرى هاى منحل شده، تفاوت 

داشتند.
*مرنارد: مستشار بلژيكى و خزانه دار كل كشور

منبع: «ايران و قضيه ايــران» از  جرج كرزن، «نفوس 
ارض اقدس» به قلم زين العابدين ميرزاى قاجار، «مشهد 
در آغاز قرن چهارده خورشــيدى مشــهور به گزارش 
مكتب شاهپور» اثر محمد تقى مدرس رضوى،«تاريخ 

نظميه بيرجند در دوره قاجار» نوشته على نجف زاده 
و محمدحســن الهــى زاده، «بررســى 

تشــكيلات انتظامى دوره قاجار» از 
حسن افشين فر و.. 

روزهاى نظميه
روایتی کوتاه از مشهدِ روزگار داروغه تا تأسیس ژاندارمری

آرایش نظامیان مشهد در دوره قاجار

کمیسری خیابان ارگ- اواخر دوره قاجار

پوریای ولی معاصر ایران
یادی از پهلوان شورورزی، به مناسبت سالروز درگذشتش

از آتشی که به جان دارم، آذرم
مهرماه بود اما علی اصغر آذری، قدیمی ترین روزنامه نگار زنده ایران،

 در اوج بی  مهری رفت

ــ﹢ر  ــ﹥ ا﹝ ــ﹫︡﹎﹩ ︋ ــ﹧﹢﹜️ در ر︨ ــ︣ای ︨ ــ︀﹨︀ن ︋ ︎︀د︫
ــ︣ادی از  ــ︀ن، ا﹁ ــ️ ﹁︣﹝︀﹡︪ ︜︑ ــ︣ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ــ﹑د و ︨ ︋
ــ︣وا  ــ︀ ﹁︣﹝︀﹡ ﹬ ﹜ــ ﹋︀︝ ــ﹢ان ــ﹙︴﹠︐﹩ را ︋﹥ ︻﹠ ــ︡ان ︨ ﹡︀︠
ا﹡︐︟ــ︀ب ﹝﹩ ﹋︣د﹡ــ︡ و آن ﹨ــ︀ را ︋ــ﹥ ︝﹊﹢﹝ــ️ در ﹇﹙﹞︣و﹨ــ︀ی ︑︜ــ️ 
﹁︣﹝︀﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ ﹁︨︣ــ︐︀د﹡︡. ﹇ــ﹢ای ﹡︷︀﹝ــ﹩ و ار︑ــ︩، ︑︜ــ️ 

ــ︡. ــ︐﹢ر ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹠ ــ︡ و از او د︨ ــ﹛ ︋﹢د﹡ ﹋︀︝ ــ︀ن ﹞︣﹁

﹜﹋︀︝

و︸﹫﹀ــ﹥ اش د︨ــ︐﹍﹫︣ی 
ــ︀  ــ﹥ و د﹋︀ن ﹨ دزدانِ ︠︀﹡

︋ــ﹢ده ا︨ــ️.

︉︫︣﹫﹞

﹝︀﹝﹢را﹡ــ﹩  ︋ــ﹥ 
﹝﹩ ︫ــ︡  ﹎﹀︐ــ﹥ 
ز﹬︣﹡︷ــ︣  ﹋ــ﹥ 
️ و︗﹢  دارو︾ــ﹥، و︸﹫﹀ــ﹥ ︗︧ــ
و ︗﹙ــ︉ ﹝︐﹧﹞ــ︀ن و ﹝︷﹠﹢﹡ــ︀ن 

دا︫ــ︐﹠︡. ︋︣︻﹧ــ︡ه  را 

ا︝︡اس

ــ︐﹩  ــ﹢ب د︨ ︚ ﹉ــ ﹬ ــ︀ن ︪︝﹑︨ ﹤ــ ــ︡ ﹋ ــ﹧︣ی ︋﹢د﹡ ــ︣اد ︫ ا﹁
ــ︡﹡︡  ــ﹢ب ﹝﹩ ︫ ︧︜﹞ ــ︡ا ــ﹢ران ﹋︡︠ ــ︤و ﹝︀﹝ ــ︀ن ︗ ﹠﹬ــ﹢د. ا ︋
︉ ﹨︀ ︋ــ﹥ ﹎ــ︣دش  و ﹁︣﹝ــ︀ن او را ا︗ــ︣ا ﹝﹩ ﹋︣د﹡ــ︡. آن ﹨ــ︀ ︫ــ
ــ︀زار،  ــ︀، ︋ ــ︉ د﹋︀ن ﹨ ــ︡ و ﹝︣ا﹇ ــ﹩ ︎︣دا︠︐﹠ ــ﹢د ﹝ ــ﹑ت ︠ ︜﹞ در
︑﹫﹞︙﹥ ﹨ــ︀، ︲︣ا︟︋︀﹡﹥ ﹨ــ︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت ﹝︀﹜ــ﹩ و ︑︖ــ︀ری ︋﹢د﹡ــ︡. 
در در︗﹥ ︋﹠ــ︡ی ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ آن دوره، ︎ــ︀﹋︀ر ︋ــ﹥ ﹋︡︠ــ︡ا و ﹋︡︠ــ︡ا ︋ــ﹥ ﹋﹑﹡︐ــ︣، 

ــ️. ــ﹩ داده ا︨ ــ︦ ﹝ ــ︀ب ︎ ︧︝

﹇︣ا︨ــ﹢اران، ︎︀﹋︀ر د︨ــ︐﹥  ﹨ــ︣  ﹝︺﹞ــ﹢﹐ 
ــ﹢ده ا︨ــ️  ﹝︐︪ــ﹊﹏ از ٢٥︑﹀﹠﹌ ︚ــ﹩ ︋
﹋ــ﹥ ︋︣﹇ــ︣اری ا﹝﹠﹫ــ️ راه ﹨ــ︀، ︗︀ده ﹨ــ︀ و 
︝﹀ــ︶ ︗ــ︀ن و ﹝ــ︀ل ︑︖ــ︀ر، ﹋︀روان ﹨ــ︀ و 
︋︡ر﹇ــ﹥ ﹎︀ری ﹨ــ︀ی دو﹜︐ــ﹩ را ︋︣︻﹧ــ︡ه دا︫ــ︐﹠︡. ا﹬ــ﹟ 

ــ︡. ــ︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋︣د﹡ ﹨ ︉ ﹬︀﹡ ︣ــ︷﹡︣﹬ــ﹩ ز ــ︐﹥ ﹡︷︀﹝ د︨

﹇︣ا︨﹢اران

︋ــ﹢د.  «﹝﹫︫︣ــ︉»  ﹨﹛ رد﹬ــ︿  و  دارو︾ــ﹥  ز﹬︣د︨ــ️ 
در﹨ــ︀  ﹡﹍﹧︊︀﹡ــ︀نِ  ر﹯﹫ــ︦  دروا﹇ــ︹  ﹋﹫︪﹫﹉ ︚﹩ ︋︀︫ــ﹩ 
و دروازه ﹨ــ︀ی ︫ــ﹧︣ ︋ــ﹢د. در ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹨ــ︣ ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹬ــ︀ 
ــ﹛ و  ﹊︜﹞ دروازه ای ،︣﹧ــ ــ﹞︐﹩ از ︫ ــ︀ ﹇︧ ﹬ ــ︤رگ ــ﹥ ︋ ︚﹢﹋
ــ︣ج  ــ﹏ از ︋ ــ﹑م ︵︊ ــ︦ از ا︻ ︎ ︀﹨ ﹩︚ ﹉﹫ــ ــ﹥ ﹋﹫︪ ــ️ ﹋ ــ﹢ص دا︫ ︭︟﹞
ــ︉- ﹡﹢ا︠︐ــ﹥ ﹝﹩ ︫ــ︡، در  ــ︀︻️ از︫  ــ﹥︨  ︺ــ︡ از︨  دارو︾ــ﹥ -﹋ــ﹥ ا︾﹙ــ︉︋ 
ــ︡. ﹠︐︟﹬ــ︣ ﹝﹩ آو ــ﹥ ﹋﹞ ــ︣ ︋ ــ︀ ز﹡︖﹫ ــ︡ آن را ︋ ــ︐﹠︡ و ﹋﹙﹫ دروازه را ﹝﹩ ︋︧

 ﹩︚ ﹉﹫︪﹫﹋
﹩ ︀︫︋

ــ﹩ ا﹜﹆﹙︉  ــ︣اد ﹇︧ ــ︀ن ا﹁ ــ﹧︣ از ﹝﹫ ــ︦ ︫ ــ︦ ︎﹙﹫ ﹫﹯ر
ا﹡︐︟ــ︀ب ﹝﹩ ︫ــ︡ ︑ــ︀ ︋ــ﹥ ﹨﹫︘ و︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ا﹜︐﹞ــ︀س 
ــ﹢ل و  ــ﹥ ︎ ــ﹢﹐ دارو︾ ــ︡. ﹝︺﹞ ﹨︡﹡ ︞ــ ــ︀ن ︎︀︨ ﹝﹧︐﹞
﹜︊ــ︀س ﹝︐﹧﹞ــ︀ن را ﹝﹩ ﹎︣﹁︐ــ﹥ و د︨ــ︐﹢ر ﹝ــ﹩ داده 
آ﹡ــ︀ن را ︚ــ﹢ب ︋︤﹡﹠ــ︡ و ︾ــ︢ا ﹡︡﹨﹠ــ︡. ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د، «﹬﹢︨ــ︿ ︠︀ن 
ــ﹥ ︑︀ر︟﹬ــ﹩ دارو︾ــ﹥ در  ﹨︣ا︑ــ﹩»، آ﹬︣︠ــ﹟ دارو︾ــ﹥ ﹝︪ــ﹧︡ و ︠︀﹡

ــ️. ــ﹢ده ا︨ ــ﹥ او ︋ ــ﹅ ︋ ــ﹢ی، ﹝︐︺﹙ ــ︀ن ﹡﹢اب ︮﹀ ︋︀﹫︠

دارو︾﹥

︎︀﹋︀ر﹨ــ︀، ﹝︪ــ︺﹏ داران و ︚﹠ــ︡ ﹝ــ︣د ﹝︧ــ﹙︛ ︗ــ︤و ﹡﹫︣و﹨ــ︀ی او ︋﹢د﹡ــ︡. ﹎︤﹝﹥ ﹨︀(︫ــ︊﹍︣د﹨︀) 
ــ️  ﹬ــ﹢زه ﹝︀﹝﹢ر ︝ ــ﹉ در ﹬︣﹨ ــ︐﹠︡ و ــ︡ه دا︫ ﹧︻︣︋ ــ︉ را ــ﹍︀م ︫ ــ﹧︣ در ﹨﹠ ــ︶ ︫ ﹀︝ ﹤ــ و︸﹫﹀
︠ــ﹢د، و﹇ــ﹢ع ︝ــ﹢ادث ︫ــ︊︀﹡﹥ را ر︮ــ︡ ﹝﹩ ﹋︣د﹡ــ︡. ﹝︣ا﹋ــ︤ ︫ــ︊﹍︣دی ﹎︤﹝ــ﹥ در و︨ــ︳ ︋ــ︀زار ﹬ــ︀ 
در ﹝︣﹋ــ︤ ︫ــ﹧︣ و ︨ــ︣ ﹧︚︀ر︨ــ﹢﹇﹩ ︠﹫︀︋︀ن ﹨ــ︀ ︋ــ﹢ده ﹋ــ﹥ ︑ــ︀ اذان ︮︊ــ︛، ︵ــ﹢ل ﹝﹩ ﹋︪ــ﹫︡ه ا︨ــ️. ا﹬ــ﹟ 

ــ️.  اداره ︫ــ︊︀﹡﹥ ︫ــ﹧︣ ︋﹥ ا︮︴ــ﹑ح آن روز﹎︀ر، «︑︟ــ️  ــ︡ه ا︨ ــ︡ه ﹝﹩ ︫ ــ﹥» ︠﹢ا﹡ دارو︾

﹤﹞︤﹎

ــ﹩  ــ︀ی ︻︣﹁ ــ﹥ ﹋︀ر﹨ ــ﹫︡﹎﹩ ︋ ــ﹥ او ر︨ و︸﹫﹀
ــ﹢﹐  ﹝︺﹞ ︣﹧ــ ︫ ِ︉ ــ ︧︐︜﹞ .ــ﹢د ــ︣دم ︋ ﹞
ا︗ــ︣ای  و  د﹬﹠ــ﹩   ﹏﹯︀︧ــ﹞ ا︗ــ︣ای  در 

︣ ︋﹥ ﹝︺ــ︣وف و ﹡﹧﹩ از﹝﹠﹊ــ︣ د︠︀﹜ــ️ ﹝﹩ ﹋ــ︣ده  ا﹝
︋ــ︤رگ،  ︫ــ﹧︣﹨︀ی  در  را  ﹝︜︐︧ــ︊︀ن  ا︨ــ️. 

«︻﹬︣ــ︿» ﹬ــ︀ «ا﹝﹫ــ﹟» ﹨ــ﹛ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡﹡ــ︡.

︉︧︐︜﹞

در دوره ﹇︀︗ــ︀ر ا﹡︐︷︀﹝ــ︀ت ﹨ــ︣ ﹋ــ﹢ی و ︋ــ︣زن ︋︣︻﹧ــ︡ه 
︉ ﹨︀ ا﹁ــ︣ادی را ︋ــ︀ ︻﹠ــ﹢ان  ﹋﹑﹡︐ــ︣ ﹝︜ــ﹏ ︋ــ﹢د. او ︫ــ
︫ــ︊﹍︣د، روا﹡ــ﹥ ﹋﹢︚﹥ ﹨ــ︀ ﹝﹩ ﹋ــ︣د ︑ــ︀ از د︨ــ︐︊︣د 
﹝﹠ــ︀زل ︋ــ﹥ د︨ــ️ ︵ــ︣اران و دزدان ︗﹙﹢﹎﹫ــ︣ی ﹋﹠ــ︡. 
ــ︀وی  ــ﹏ د︻ ــ︀س، ︝﹏ و﹁︭ ــ️ ا︗﹠ ــ﹟ ﹇﹫﹞ ــ︣اج، ︑︺﹫﹫ ــ﹟ ︠ ︐﹁︣﹎
﹋﹢︚ــ﹉ و ︝﹊ــ﹛ ︋ــ﹥ ﹁﹙ــ﹉ ︋︧ــ︐﹟ ﹬ــ︀ ز﹡︡ا﹡ــ﹩ ﹋ــ︣دن ﹝︖︣﹝ــ︀ن، در 

ــ﹥ ا︨ــ️. ــ︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁︐ ــ︀ ﹇ ــ︿ ﹋﹑﹡︐︣﹨ ﹬︀︸ــ︣ه و ﹬دا

︣︐﹡﹑﹋

در  ﹡︷︀﹝ــ﹩  ﹝﹠︭ــ︉  ︋︀﹐︑﹬︣ــ﹟  ︝︀﹋ــ﹛،  از  ︋︺ــ︡ 
﹇ــ﹢ا   ﹏﹋ ﹁︣﹝︀﹡ــ︡ه  ﹨﹛ رد﹬ــ︿  را  آن  و  ︋ــ﹢د  ا﹬ــ︣ان 
و︸﹫﹀ــ﹥ ای  ﹡﹢زد﹨ــ﹛،  ﹇ــ︣ن  در  ﹋ــ﹥  ﹝﹩ دا﹡︧ــ︐﹠︡ 
﹝︪ــ︀︋﹥ و︸﹬︀ــ︿ ا﹁︧ــ︣ان ︎﹙﹫ــ︦ دا︫ــ️. ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د، «﹬﹢︨ــ︿ 
︋﹫ــ﹌ ا︨ــ︖﹫﹙﹩» آ﹬︣︠ــ﹟ ︋﹫﹍﹙︣︋﹫﹍ــ﹩ ﹝︪ــ﹧︡ ︋ــ﹢ده ﹋ــ﹥ در ︝﹢ا﹜ــ﹩ 

︨ــ︀ل ١٢٨٥ ︋ــ︣ ا﹬ــ﹟ ︫ــ︝ ︣﹧﹊ــ﹛ ﹝﹩ را﹡ــ︡ه ا︨ــ️.

﹩﹍﹫︋︣﹚﹍﹫︋

ــ﹥  ــ︡ ﹋ ــ﹩ ︋﹢د﹡ ــ︀ی ﹡︷︀﹝ ــ﹩ از ﹡﹫︣و﹨ ﹎︣و﹨
️ ز﹡﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡ــ︡  دارو︾ــ﹥ ﹎︪ــ ز﹬︣﹡︷ــ︣ 
از و﹇ــ﹢ع ︗ــ︣م در ﹝︺︀︋ــ︣ ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ︑ــ︀ 
︗﹙﹢﹎﹫ــ︣ی ﹋﹠﹠ــ︡. در در︗﹥ ︋﹠ــ︡ی ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ﹇﹬︡ــ﹛، 

﹎︤﹝ــ﹥ از ﹡﹬︀ــ︉، د︨ــ︐﹢ر ﹝﹩ ﹎︣﹁︐ــ﹥ ا︨ــ️.

︉﹬︀﹡

و︸﹫﹀ــ﹥ ا﹬ــ﹟ ﹡﹫ــ︣وی ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩، ︑︀﹝﹫ــ﹟ 
آ︨ــ﹬︀︩ و ا﹝﹠﹫ــ️ ﹝ــ︣دم و ︝﹀ــ︶ ︋ــ︀زار، از 
﹡﹞ــ︀ز ﹝︽ــ︣ب ︑ــ︀ ︮︊ــ︛ ﹁ــ︣دا، ︋ــ﹢ده ا︨ــ️. 
ــ︊︀ن  ــ︊﹍︣د و ︎︀︨ ــ﹩ ︫ ــ﹥ ﹝︺﹠ ــ︀س ︋ ــ︹ ︻ ــ︦ ︗﹞ ︧︻
︫ــ︉ ︋ــ﹢ده ﹋ــ﹥ در ︋︣︠ــ﹩ ﹡﹆ــ︀ط ا﹬ــ︣ان ︋ــ﹥ آن ﹡﹢︋︐ــ﹩، 

ــ︡. ــ︤ ﹝﹩ ﹎﹀︐﹠ ــ︊︣و ﹡﹫ ــ﹢ال و ︫ ︑﹢﹋

︧︦︻

ا﹬ــ﹟ ︵︊﹆ــ﹥ ﹝﹧﹛ ︑﹬︣ــ﹟ ﹝︀﹝ــ﹢ران دو﹜ــ️ و 
ــ﹞︀ر  ــ﹥ ︋﹥ ︫ ــ﹏ اداره دارو︾ ــ﹟ ︻﹢ا﹝ ﹬︣︑ذ﹢﹀﹡︀︋
﹝﹩ ر﹁︐﹠ــ︡، ز﹬ــ︣ا از︵︣﹁ــ﹩ ﹡﹞﹬︀﹠ــ︡ه دو﹜ــ️ و 
ــ️  ــ︀ی و﹇ ﹨ ️ ــ︤د دو﹜ ــ︣دم ﹡ ــ︡ه ﹝ ﹠﹬︀﹝﹡ ︣ــ ﹍﹬ــ︣ف د از ︵
︋﹢د﹡ــ︡. ﹋︡︠ــ︡ای ﹝︜ــ﹑ت، ﹝︺﹞ــ﹢﹐ از ﹝﹫ــ︀ن ﹬︣︐﹧︋ــ﹟ 

و ﹝︜︐︣م ︑﹬︣ــ﹟ ﹝ــ︣دم ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹝﹩ ︫ــ︡﹡︡.

﹋︡︠︡ا

﹜﹬︡﹇ در︗﹥ در ︉︧︝ ︣︋ ︣ی﹧︫ ️﹫﹠﹞︣ان ︋︀︨︐︀ن ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز︋︣﹇︣ار ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا﹬از ا ︦﹫﹚︎
«د﹬﹢﹋ــ︦»، ﹡︟︧ــ︐﹫﹟ ︎︀د︫ــ︀ه ﹝ــ︀د، ︋ــ︣ای ا﹡︖ــ︀م ︻︡ا﹜ــ️، ︗﹙﹢﹎﹫ــ︣ی از 
ــ﹢د  ــ︣اف ︠ ــ﹩ در ا︵ ــ﹉ ﹎︀رد ﹡︷︀﹝ ﹬ ،﹩ــ ــ︣﹇️ و ︋﹩ ﹡︷﹞ ــ︣ج و ︨ ﹨︣ج و﹝
︩ ︨ــ﹀﹫︡ان ﹇﹬︀︊ــ﹏ ︎︣دا︠ــ️  ﹬︧ــ︀ن و ر﹫﹯ــ︀رج آن  را ر︟﹞ ﹤دا︫ــ️ ﹋ــ
ــ︀ر و  ــ︹ آوری ا︠︊ ــ﹥ ︗﹞ ــ︣دم ︋ ــ︀ن ﹝ ــ︐﹍︀ن در﹝﹫ ــ﹟ ﹎﹞︀︫ ﹬ــ︡. ا ﹝﹩ ﹋︣د﹡
ــ︐﹢ر﹨︀ی  ــ︀ د︨ ــ︡ ︑ ــ︀ه ﹝﹩ ︋︣د﹡ ــ︤د ︎︀د︫ ــ︡ و آن را ﹡ ــ︤ارش ﹝﹩ ︎︣دا︠︐﹠ ﹎

ــ︡.  ــ︡ام ︮ــ︀در ﹋﹠ ــ︀ره ﹨︣﹋ ﹐زم را در︋
د﹨︀

︀﹞

ــ﹢ری،  ــ︦ در دوره ︑﹫﹞ ــ﹢ران ︎﹙﹫ ــ﹥ ﹝︀﹝ ︋
ــ︡  ــ︤ ﹝︀﹡﹠ «﹇﹢ر︚ــ﹩» ﹝﹩ ﹎﹀︐﹠︡.︑﹫﹞ــ﹢ر ﹡﹫
ــ️ در  ــ︶ ا﹝﹠﹫ ﹀︝ ــ︣ای ــ﹢﹐ن ︋ ︽﹞ ︣﹬︀ــ ︨
︫ــ﹧︣﹨︀، ا﹁ــ︣ادی را ︋ــ︀ ︻﹠ــ﹢ان «دارو︾ــ﹥» 
︋ــ﹥ ﹋︀ر ﹎﹞ــ︀رد ﹋ــ﹥ ︝﹊ــ﹛ ︋ــ︀زرس و ﹁︣﹝︀﹡ــ︡ه 

﹇ــ﹢ای ﹡︷︀﹝ــ﹩ ︫ــ﹧︣ را دا︫ــ︐﹠︡. ﹬︀ن
﹞﹢ر

﹫︑

ــ︀ن  ﹝﹋︀︝ ﹤ــ ــ﹥ ︋ ــ﹩» ﹋ ــ﹢انِ «︋﹫﹍﹙︣︋﹫﹍ ﹠︻
ــ﹟  ﹬ــ︡، در ا ــ﹑ق ﹝﹩ ︫ ــ︤رگ ا︵ ــ︀﹐ت ︋ ﹬ا
دوره ︋ــ︀ب ︫ــ︡. ︋﹫﹍﹙︣︋﹫﹍﹩ ﹨ــ︀ از﹝﹫ــ︀ن 
در︋ــ︀ری  ︉ داران  ﹝﹠︭ــ و  ︫ــ︀﹨︤اد﹎︀ن 
ــ﹩  ــ︀رات ﹡︷︀﹝ ــ︡﹡︡ و ا︠︐﹫ ــ︀ب ﹝﹩ ︫ ︟︐﹡ا

ــ︐﹠︡. ــ︀م دا︫ ︑

﹤﹬﹢
﹀︮

ــ﹩، از  ــ︀ل١٣٧٠ ︫﹞︧ ــ︣ان در ︨ ﹬ــ︦ ا ﹫﹚︎
اد︾ــ︀م ︫ــ﹧︣︋︀﹡﹩ و ژا﹡︡ار﹝ــ︣ی ︋﹥ و︗ــ﹢د 
آ﹝ــ︡ و در︝︀ل ︝︀︲ــ︣ ︋ــ︀ ︻﹠ــ﹢ان ا︠︐︭ــ︀ری 
﹝︧ــ﹮﹢ل  ر︨ــ﹞﹩،  ︋﹥ ︮ــ﹢رت  «﹡︀︗ــ︀» 

ــ️. ــ﹢ر ا︨ ــ﹩ ﹋︪ ــ️ دا︠﹙ ــ︶ ا﹝﹠﹫ ﹀︝

﹩﹞
﹑︨

ی ا
﹧﹢ر

﹝︗

در ا﹬ــ﹟ دوره، «︪︠ــ︐︣︎︀ون»﹨︀ ﹬ــ︀ ︝ــ﹊︀م ا﹬ــ︀﹐ت 
︑︀︋︺ــ﹥، ﹝︀﹝ــ﹢ر ︋︣﹇ــ︣اری ا﹝﹠﹫ــ️ در ︫ــ﹧︣﹨︀ ︋﹢د﹡ــ︡. 
︪︠ــ︐︣︎︀ون ﹨︀ ﹋ــ﹥ ︋ــ﹥ آن «︨ــ︀︑︣اپ» ﹝﹩ ﹎﹀︐﹠ــ︡، 
ا︮﹫ــ﹏ زاد﹎︀ن  ﹬ــ︀  ︫ــ︀﹨︤اد ه ﹨︀  ﹝﹫ــ︀ن  از  ﹝︺﹞ــ﹢﹐ 

﹝﹩ ︫ــ︡﹡︡.  ا﹡︐︟ــ︀ب  ﹫︀ن
︪﹠

﹞︀︟
﹨

﹬﹊ــ﹩ از ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹝﹧ــ﹛ د﹬﹠ــ﹩ و ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ ا﹬ــ﹟ روز﹎︀ر، «︨ــ︀ز﹝︀ن ا︝︐︧ــ︀ب» 
︋ــ﹢د ﹋ــ﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹑ت ﹝﹠︷﹞ــ﹩ دا︫ــ️. ا﹬ــ﹟ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋ــ︣ ﹨﹞ــ﹥ ا﹝ــ﹢ر ز﹡︡﹎ــ﹩ روز﹝ــ︣ه 
﹝ــ︣دم ﹡︷ــ︀رت ﹝﹩ ﹋ــ︣د ︑ــ︀ آ﹡ــ︀ن از ︫ــ﹬︣︺️ ا︨ــ﹑م ︑︟︴ــ﹩ ﹡﹊﹠﹠ــ︡. ﹎︣﹁︐ــ﹟ ︗﹬︤ــ﹥ 
ــ︣ ﹋︀رِ  ــ︀رت ︋ ــ︀س و ﹡︷ ــ︣وش ا︗﹠ ــ︀، ﹬︣︠︡و﹁ ــ︀ی ﹋︀﹐﹨ ﹧︋ ــ︣ل ــ︀ت، ﹋﹠︐ ــ﹩ د﹨ از ا﹨︀﹜
ــ﹢ران  ــ﹥ «﹝︀﹝ ــ﹢د ﹋ ــ﹩ ︋ ﹀﹬︀︸ــ︍﹩ ︠︀﹡﹥ ﹨︀، و ــ︀ و رو︨ ﹨ ﹤﹡︀︟﹫﹞ ،︀ــ ــ︡ود ﹇﹞︀ر︠︀﹡﹥ ﹨ ︺﹞

︉ ﹨︀» ︋︣︻﹧ــ︡ه دا︫ــ︐﹠︡. ــ︀ «﹝︜︐︧ــ ﹬ «︧ــ︀ب︐︝ا ﹫︀ن
﹡︀︟

﹚﹬ا

﹡ــ︀در ︋ــ︣ای د﹁ــ︹ ﹁︐﹠ــ﹥ ︨︣﹋︪ــ︀ن دا︠﹙ــ﹩ و ︋︣﹇ــ︣اری ا﹝﹠﹫ــ️ ︻﹞﹢﹝ــ﹩، 
ــ︤د  ــ︣اد ﹡ ــ﹟ ا﹁ ﹬︣︑︡﹝︐︺﹞ ــ﹟ و ﹬︣︑ ــ﹥، ︠﹢ش ﹡︀م ــ︣ ﹝﹠︴﹆ ــ﹢اره در ﹨ ﹝﹨
ــ︀  ﹝ــ︣دم را ︋ــ﹥ ︝﹊﹢﹝ــ️ ﹝﹩ ﹎﹞ــ︀رد. او ︚﹠︀﹡︙ــ﹥ در ︋ــ﹑دی، ﹁ــ︣دی را ︋
ا﹬ــ﹟ ︑﹢︮﹫︿ ﹨ــ︀ ︎﹫ــ︡ا ﹡﹞﹩ ﹋ــ︣د، ﹬﹊ــ﹩ از ︨ــ︣﹋︣د﹎︀ن ﹝︺︐﹞ــ︡ ︠ــ﹢د را 
︋ــ﹥ آن ﹡︝︀﹫ــ﹥، روا﹡ــ﹥  ﹝﹩ ﹋ــ︣د و ز﹝ــ︀م ا﹝ــ﹢ر را ︋ــ﹥ د︨ــ︐︩ ﹝﹩ ︨ــ︍︣د. ﹤﹬ر

︀︪
ا﹁

ــ︤اق را ︋︣︻﹧ــ︡ه  ــ﹢ن ﹇ ﹬︥﹬﹢﹬ــ︀ی ︨ــ︀ل١٢٩٩، ر︲︀︠ــ︀ن ﹋ــ﹥ ﹁︣﹝︀﹡︡﹨ــ﹩ د ︎ــ︦ از ﹋﹢د︑
دا︫ــ️، ︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎︣﹁ــ️ از اد︾ــ︀م دو ﹡﹫ــ︣وی ﹇ــ︤اق و ژا﹡︡ار﹝ــ︣ی دو﹜︐ــ﹩، ︨ــ︍︀﹨﹩ 
ا﹬︖ــ︀د ﹋﹠ــ︡. او ︋︀﹐︠ــ︣ه ﹇﹢ا م  ا﹜︧ــ﹙︴﹠﹥ ︮︡را︻︷ــ﹛ را را︲ــ﹩ ﹋ــ︣د و ︋ــ﹥ ا﹬ــ﹟ 
︮ــ﹢رت ﹬ــ﹉ ︨ــ︀ل ︋︺ــ︡ ﹇︪ــ﹢ن ﹝︐︜︡ا﹜︪ــ﹊﹏، ا﹬︖ــ︀د ︫ــ︡. ﹝︐︺︀﹇︊ــ︀ ︋ــ﹥ ﹝﹢︗ــ︉ 
ــ﹥ ز﹬︣﹝︖﹞﹢︻ــ﹥  ــ﹥» ﹋ ــ︤ «اداره ا﹝﹠﹫ ا﹬ــ﹟ ︝﹊ــ﹛، در ﹧︋٢٢﹞ــ﹟ ︨︀ل١٣٠٠︠﹢ر︫ــ﹫︡ی ﹡﹫

ــ﹢د، ︫ــ﹊﹏ ﹎︣﹁ــ️.  وزارت ︗﹠ــ﹌ ︋

﹢ی
﹚﹧︎

ــ﹥ در  ــ︡ ﹋ ﹬ــ﹟ ︋︣﹝﹩ آ ﹫﹠︚ ،ــ︡ه ــ﹠︀د ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡ ــ︀ن ا︨ از﹝﹫
ــ︐﹍︀ه  ــ︀، د︨ ــ️ ﹋︀روان ﹨ ︸︀﹀︝ ــ︣ای ــ﹊︀﹡﹫︀ن ︋ ــ︡ ا︫ ﹧︻
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  ا︨ــ️.  دا︫ــ︐﹥  و︗ــ﹢د  ︦ ︨ــ﹢ار»  ﹫﹚︎»
﹡︟︧ــ︐﹫﹟ ︎︀︨ــ﹍︀ه ﹨︀ی ژا﹡︡ار﹝ــ︣ی در ز﹝ــ︀ن ︋ــ﹑ش 
اول، ا︝ــ︡اث ︫ــ︡ و ﹝︣زدارا﹡﹩ در آن ﹝︧ــ︐﹆︣ ︫ــ︡﹡︡. ﹫︀ن

﹡︀﹊
︫

ا

در ا﹬ــ﹟ روز﹎︀ر ︻﹑وه ︋ــ︣ ︫ــ︜﹠﹥ ﹨︀، ا﹁ــ︣ادی ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م 
ــ﹥  ــ️ ︋ ﹞﹢﹊︝ ﹩﹝ــ ــ︡ه ر︨ ﹠﹬︀﹝﹡ ــ﹢ان ــ︉» ︋﹥ ︻﹠ ︝︀︮»
ــ︀ن  ــ︡﹡︡. در ز﹝ ــ︐︀ده  ﹝﹩ ︫ ــ︿ ﹁︨︣ ﹚︐︟﹞ ــ︐︀﹨︀ی رو︨
︋﹥ ︠︀︵ــ︣  ︋︧ــ﹫︀ری  رو︨ــ︐﹬︀﹫︀ن  ︠﹢ارز﹝︪ــ︀﹨﹫︀ن، 
﹡︊ــ﹢د  و  ︝﹊﹢﹝︐ــ﹩  ﹝︀﹝ــ﹢ران  ز﹬︀ده ︨ــ︐︀﹡﹩  ︸﹙ــ﹛، 

ــ︡﹡︡.  ــ︡ و آواره  ︫ ــ︀ر  ﹋︣د﹡ ﹬ــ︣ک د ــ️، ︑ ا﹝﹠﹫ ﹫︀ن
﹨︀︪

ز﹝
﹢ار

︠

﹋﹬︣﹛ ︠ــ︀ن از ︪︠ــ﹢﹡️ ︎︣﹨﹫ــ︤ ﹝﹩ ﹋ــ︣د ا﹝ــ︀ ︚﹠︀﹡︙ــ﹥ ︝︀﹋﹞ــ﹩ در 
و﹐﹬︐ــ﹩ ︸﹙ــ﹛ و ︑︺ــ︡ی ﹝﹩ ﹋ــ︣د، ︨ــ︣داری ︪︠ــ﹟ و ︗ــ︡ی ︋ــ﹥ آ﹡︖ــ︀ 
ــ️  ︪︝ــ︉ و و ــ︉ ر︻ ــ︣دار، ﹝﹢︗ ــ︟︐﹍﹫︣ی آن ︨ ــ︀ ︨ ــ︐︀د ︑ ︨︣﹁ ﹩﹞
︝︀﹋ــ﹛ ︫ــ﹢د و د︨ــ️ از ︨ــ︐﹛ ︋ــ︣دارد. او ︝ــ﹊︀م ︸︀﹜ــ﹛ را ﹡﹞﹩ ﹋︪ــ️ 
و آن ﹨ــ︀ را ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹎ــ︣و﹎︀ن در ︟︐﹬︀︎ــ️ ﹡ــ﹍︀ه ﹝﹩ دا︫ــ️ ︑ــ︀ ︵﹢ا﹬ــِ︿ 

آ﹡ــ︀ن را ︋ــ︀ ︠ــ﹢د ﹨﹞ــ︣اه ﹋﹠ــ︡. 

﹤﹬︡
ز﹡

و﹇︐ــ﹩  ︠﹢ر︫ــ﹫︡ی،  ︨ــ︀ل١٢٥٧  در  ﹡︀︮︣ا﹜﹬︡﹟ ︫ــ︀ه 
︋ــ﹥ ا︑﹀ــ︀ق ﹝﹫︣زا︝︧ــ﹟ ︠︀ن ﹧︍︨︧ــ︀﹐ر ︋ــ﹥ ﹋︪ــ﹢ر 
ا︑﹬︣ــ︩ ︨ــ﹀︣ ﹋ــ︣ده ︋ــ﹢د، از ا﹝︍︣ا︑ــ﹢ر در︠﹢ا︨ــ️ 
﹋ــ︣د ︫ــ︟︭﹩ را ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︗﹬︡ــ︡ 
︎﹙﹫ــ︦ در ا﹬ــ︣ان ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹋﹠ــ︡. در ا﹬ــ︣ان ︑ــ︀ ︎﹫ــ︩ از 
ا﹬ــ﹟، ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م اداره ︎﹙﹫ــ︦ و ﹡︷﹞﹫ــ﹥ ﹡︊ــ﹢د.

︗︀ر
︀﹇

ــ︡.  ــ﹧︣ ︋﹢د﹡ ــ️ ︫ ــ︣اری ا﹝﹠﹫ ــ﹮﹢ل ︋︣﹇ ــ﹛، ﹝︧ ﹋︀︝ ــ︀ی ︎ ﹜﹨ «︀﹨ ﹤﹠︜ــ ــ﹟ دوره، «︫ ﹬در ا
﹬ــ﹉ ︫ــ︜﹠﹥ ﹝﹢︸ــ︿ ︋ــ﹢د ﹝︐﹞ــ︣دان را ︋ــ﹥ ﹝︜﹊﹞ــ﹥ ﹇︀︲ــ﹩ ︋︊ــ︣د و ︋ــ﹥ ﹋﹞ــ﹉ ﹡﹫︣و﹨ــ︀ی 

ــ︐︀﹡︡.  ــ︣دم ︋︧ ــ️ را از ﹝ ﹞﹢﹊︝ ﹤﹡︀﹫﹛︀ــ ــ︣اج ︨ ــ︐︩، ︠ ز﹬︣د︨

﹫︀ن
﹇﹢

︖﹚
︨

︋ــ︣ای  ︗︀﹡ــ︉ ︝﹊﹢﹝ــ️  از  ﹋ــ﹥  «︫ــ︀َ﹨︣ب» ﹨︀  دوره،  ا﹬ــ﹟  در 
ــ︣اری  ــ﹥ ︋︣﹇ ــ︡﹡︡، و︸﹫﹀ ــ︐︀ده ﹝﹩ ︫ ︨︣﹁ ︀﹨︣﹧ــ ــ﹥ ︫ ــ︀رت ︋ ︷﹡
ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د، در ز﹝ــ︀ن  ــ️ را ︋︣︻﹧ــ︡ه دا︫ــ︐﹠︡. ︵︊ ﹡︷ــ﹛ و ا﹝﹠﹫
︫ــ︀︎﹢ر اول، ١٥︫ــ︀﹨︣ب در ﹇﹙﹞ــ︣و ا﹬ــ︣ان و︗ــ﹢د دا︫ــ︐﹥ ا︨ــ️. ﹫︀ن

﹡︀︨
︀︨

︑︀﹝﹫ــ﹟  ︫ــ︣︵﹥»  «د﹬ــ﹢ان  را  دوره  ا﹬ــ﹟  در  ا﹝﹠﹫ــ️ 
﹡︷︀﹝﹫ــ︀ن  از  ︋︣﹎﹬︤ــ︡ه  ﹎︣و﹨ــ﹩  ــ︣︵﹫︀ن  ُ︫ ﹝﹩ ﹋ــ︣د. 
ــ︀ ︚︣︎﹛ ﹨ــ︀ی ︨ــ﹫︀ه در ︫ــ﹧︣ ﹝﹩ ﹎︪ــ︐﹠︡  ــ︡ ﹋ــ﹥ ︋ ︋﹢د﹡

و ︝﹊ــ﹛ ﹡﹫ــ︣وی ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ا﹝ــ︣وز را دا︫ــ︐﹠︡. ﹫︀ن
﹡︀﹞

︀︨
ــ︣︵﹥ ﹨︀،  ــ︣ ︫ ــ﹟ دوره ︻﹑وه ︋ ﹬در ا
د﹬﹢ا﹡ــ﹩ ︋ــ︀ ﹡ــ︀م «د﹬ــ﹢ان ︝َــ︣س» 
﹋︀ر  ︑﹆﹬︣︊ــ︀  ﹋ــ﹥  ︫ــ︡  ︑︪ــ﹊﹫﹏ 
︫ــ﹧︣︋︀﹡﹩ ﹨︀ را ا﹡︖ــ︀م ﹝ــ﹩ داد. ﹬︀ن

︣﹨
︀︵

︑︜ــ️  ﹡﹫︣و﹨﹬︀ــ﹩  ︾︤﹡﹢﹬ــ︀ن،  دوره  در 
︻﹠ــ﹢انِ «︻ــ︀رض» ︋ــ﹥ ا﹝ــ﹢ر ︫ــ﹧︣ی 
ز﹬ــ︣ ﹡︷ــ︣  ﹋ــ﹥  ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡ــ︡ 

«د﹬ــ﹢ان ︻ــ︣ض» ﹇ــ︣ار دا︫ــ︐﹠︡. ﹬︀ن
﹢﹡︤

︾

︎ــ︦ از ورود ا︨ــ﹑م ︋ــ﹥ ا﹬ــ︣ان، ﹡﹫︣و﹨ــ︀ی ﹝︧ــ﹙︛ ︻ــ︣ب و︸﹫﹀ــ﹥ ︋︣﹇ــ︣اری ﹡︷ــ﹛ را 
︋﹥ ︻﹧ــ︡ه ﹎︣﹁︐﹠ــ︡. آن ﹨ــ︀ در ﹨﹞﹥ ︗ــ︀ ︝︱ــ﹢ر دا︫ــ︐﹠︡ و ا︝ــ﹊︀م ا︨ــ﹑﹝﹩ را ا︗ــ︣ا 
﹝﹩ ﹋︣د﹡ــ︡. ︎ــ︦ از ا︨ــ︐﹫﹑ی ︋﹠﹩ ا﹝﹫ــ﹥ ︋ــ︣ د﹡﹫ــ︀ی ا︨ــ﹑م، ﹝︺︀و﹬ــ﹥ ︋ــ︣ای ﹡︟︧ــ︐﹫﹟ ︋︀ر 
ــ︣︵﹥» را ︋ــ︣ای ︋︣﹇ــ︣اری ا﹝﹠﹫ــ️ و ﹡︷ــ﹛ در ﹝︺︀︋ــ︣  ُ︫ ز﹡︡ا﹡ــ﹩ ︨ــ︀︠️ و ا﹁ــ︣ادی ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م «

ــ︣د. ــ﹢ر ﹋ ﹞︀﹞ ︀﹨︣﹧ــ ــ﹩ ︫ ﹞﹢﹝︻ ﹬︀ن
﹢﹞

ا

ــ️.  اداره ︫ــ︊︀﹡﹥ ︫ــ﹧︣ ︋﹥ ا︮︴ــ﹑ح آن روز﹎︀ر، «︑︟ــ️  ــ︡ه ا︨ ــ︡ه ﹝﹩ ︫ ــ﹥» ︠﹢ا﹡ دارو︾

ــ﹩  ــ︀ی ︻︣﹁ ــ﹥ ﹋︀ر﹨ ــ﹫︡﹎﹩ ︋ ــ﹥ او ر︨ و︸﹫﹀
ــ﹢﹐  ﹝︺﹞ ︣﹧ــ ︫ ِ︉ ــ ︧︐︜﹞ .ــ﹢د ــ︣دم ︋ ﹞
ا︗ــ︣ای  و  د﹬﹠ــ﹩   ﹏﹯︀︧ــ﹞ ا︗ــ︣ای  ا︗ــ︣ای در  و  د﹬﹠ــ﹩   ﹏﹯︀︧ــ﹞ ا︗ــ︣ای  در 

︣ ︋﹥ ﹝︺ــ︣وف و ﹡﹧﹩ از﹝﹠﹊ــ︣ د︠︀﹜ــ️ ﹝﹩ ﹋ــ︣ده  ︣ ︋﹥ ﹝︺ــ︣وف و ﹡﹧﹩ از﹝﹠﹊ــ︣ د︠︀﹜ــ️ ﹝﹩ ﹋ــ︣ده ا﹝ ا﹝
︋ــ︤رگ،  ︫ــ﹧︣﹨︀ی  در  را  ﹝︜︐︧ــ︊︀ن  ︋ــ︤رگ، ا︨ــ️.  ︫ــ﹧︣﹨︀ی  در  را  ﹝︜︐︧ــ︊︀ن  ا︨ــ️. 

قراول خانه مشهد در زمان ریاست کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان

البته ايــن تنها بخــش قهرمانى 
زندگى يل دلاور نيشابور بود، 
زيرا او كه ســال هاى سال يار 
تمرينى جهان پهلوان تختى 
در اردوهاى ملى محســوب 
مى شــد، بيشــتر از آنكــه 
قهرمان باشــد، پهلوان بود. 
نماد ايــن منــش پهلوانى 

در  مى تــوان  را 
رفتــار وى در 

رقابت هاى 
كشــتى 

ورزشــى و مدال هايــش را 
طبــق آييــن خاصى به 
مردم نيشابور اهدا كرد 
كــه همه آن هــا اكنون 
در موزه تاريخى شــهر 
نيشابور در كاروان سراى 
شاه عباســى نگهــدارى 

مى شود. مى شود. 

رضا سلیمان نوری
رئیس هیئت مدیره 

انجمن توسعه 
گردشگری چهارباغ 

خراسان

scan it

برای دیدن بخش هایی از 
گفت وگو با علی اصغر آذری 

این کد را اسکن کنید


